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 مسئله آموز    تاریخ
میلاد پیامبر اکرمصلى الله عليه وسلم، بهانه‌ای است برای بازخوانی معجزات جاودان 

او که بزرگترین آنها، قرآن کریم است.
از سوی مخالفان مطرح شده،  که هــمــواره  از شبهاتی  یکی 

ــوادی یا امــی بــودن رســول خــدا و تلاش برای  مسئله بی‌سـ
کریم است.  خدشه‌دار کردن اصل وحیانی بودن قرآن 

یشه در آیه ۴۸ سوره عنکبوت دارد،  این شبهه که ر
ادعا می‌کند که یک فرد درس‌نخوانده نمی‌تواند 

کتــاب عظیمی را خلق کند؛ امــا برخی  چنین 
که پیامبر می‌توانسته این  نیز بر این باورند 

مطالب را از فرهنگ‌های موجود، از جمله 
ــرد. ایــن  ــ ــرا گی ــان، فـ ــحی ــسی یــهــودیــان و م

لات محکم  ، بر اساس استدلا نوشتار
یخی، به نقد و بررسی این  قرآنی و تار

شبهه پرداخته و اثبات می‌کند که 
امی بودن رسول خدا، نه تنها نقطه 
یــن دلیــل بر  ضعف، بلکه گویــاتر

الهی بودن کلامش است.
ــدن و نــوشــتــن هــرچــنــد در  ــوانـ خـ
شرایط عادی نشانه کمال است، 

امـــا در مورد پیـــامـــبری کــه ادعـــای 
ــوادی مــی‌تــوانــد  ــ نــبــوت دارد، بی‌سـ

ــواه بــر صـــدق دعوی او  یـــــن گـ بزرگتر
بــاشــد. خــداونــد متعال در قـــرآن، این 

بر حقانیت  به‌عنوان شاهدی  را  ویژگی 
نتواند  تا هیچ‌کس  وحــی مطرح می‌فرماید 

ــده فکر  ــاب عــظیــم، زاییـ شــک کند کــه ایــن کت
و اندیشه بــشری اســت. امــام رضــا؟ع؟ در ایــن بــاره 

می‌فرمایند: »از جمله دلایل صدق پیغمبر ما آن است که 
او شخصیتی یتیم، تهیدست و چوپان بود، هیچ کتابی نخوانده و نزد 

هیچ استادی نرفته بود، بااین‌حال کتابی آورد که حکایت پیامبران و خبر گذشتگان 
و آیندگان در آن آمده بود.

یــخ زنــدگــی رســـول خـــداصلى الله عليه وسلم بــه‌روشــنــی گــواهــی مــی‌دهــد کــه ایــشــان هــرگــز در هیچ  تــار
مکتب‎خانه‌ای درس نخواند و نزد هیچ استاد و معلمی علم و ادب نیاموخت. این 
واقعیت نه تنها مورد تأیید مسلمانان، بلکه حتی مورخان غیرمسلمان نیز هست. 
کارلایل، مورخ مشهور انگلیسی، در کتاب خود می‌نویسد: »محمد هرگز در هیچ 
مکتبی حاضر نشد و از هیــچ استادی چیزی نیاموخت.« حــال چگونه می‌توان 
انسانی که در چنین محیطی رشد یافته، کتابی بیــاورد که فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین 
سخنوران عرب را به حیرت و عجز وادارد؟ این حقیقت، خود گواهی آشکار بر این 

کــه قـــرآن، سخن بشر نــبــوده و از منبعی الهی سرچشمه  اســت 
گرفته است.

قرآن کریم برای اثبات الهی بودن خود، دست به چالشی 
بزرگ می‌زند و از همه انسان‌ها و جنیان می‌خواهد که 
گر در وحیانی بودن آن تردید دارند، سوره‌ای همانند  ا
آن بیاورند. )بقره: ۲۳ و اسراء: ۸۸(. این دعوت به 
»تحدّّی«، بهترین دلیل بر غیربشری بودن قرآن 
ــن سخنوران  ی یخ، بزرگتر اســت. در طول تار
و ادیــبــان عــرب، از جمله ولیــدبــن مغیره 
بیعه، در برابر ایــن چالش  و عتبه‌بن ر
عاجز ماندند و به برتری و اعجاز قرآن 
اعــتــراف کــردنــد. حتی بــسیــاری از 
دانشمندان غربی در عصر مدرن، 
پس از مطالعه بی‌غرضانه قرآن، 
آن را اثری الهی و فراتر از توان بشر 
دانسته‌اند. قرآن با فصاحت و 
ــازل شــده  بلاغــتــی بی‌نـــظیـــر نـ
سنتی  اشـــکـــال  از  آن  در  کـــه 
، نثر یــا سجع، فــراتــر رفته  شعر
نویــن، هم‌زمان  با ساختاری  و 
از محاسن تمامی این اسالیب 
بهره برده و از معایب آنها مبراست.
اشتراکات  وجــود  مخالفان،  برخی 
ــای آســمــانــی  ــاب‌هــ ــ ــرآن و کت ــ ــان ق ــ می
صلى الله عليه وسلم از آنها  پیشین را نشانه اقتباس پیامبر
می‌دانند، اما این نگاه، سطحی و نادرست 
است. قرآن با اشاره به این مشترکات، بر این نکته 
که ایــن معارف از یک منبع الهی نشئت  کید دارد  تأ
اذعــان  نیــز  خاورشناس  روشنفکران  که  گونه  همان‌ گرفته‌اند. 
دارند، وجود شباهت‌ها هرگز نمی‌تواند دلیل بر اقتباس باشد، بلکه نشان‌دهنده 

وحدت منبع و هدف در تمامی ادیان الهی است.
یخ پنهان نمانده و این ویژگی، در کنار  حقیقت امی بودن آن حضرت، هرگز در تار
چالش‌طلبی بی‌نظیر قرآن و ناتوانی ادیبان و سخنوران در مقابله با آن، بهترین و 
گویاترین دلیل بر این است که قرآن، کلام خداوند متعال و وحی آسمانی است که 
بر قلب نازنین پیامبر رحمت نازل گشته است. این کتاب، نه تنها ساخته ذهن بشر 
نبوده، بلکه منبعی برای هدایت و تعالی انسان در تمام اعصار و قرون است و ما را 
به تفکر و تدبر در آیات الهی فرا می‌خواند تا با یقین بدانیم که این سخن، از جانب 

خدای حکیم و علیم است و بس.



ــام شــهیــد آیــــت‌الله خــامــنــه‌ای بــه پیــشــرفــت ایــــران، هــرگــز در  نــگــاه راهـــبـــردی امـ
 اقتصادی خلاصه نمی‌شد، بلکه در چارچوبی 

ً
شاخص‌های مادی یا رشد صرفاً

گردید. در این نگاه، پیشرفت  کلان به نام »تمدن‌سازی نوین اسلامی« تعریف می‌
ل، امنیت، علم و مشارکت مردمی است، اما نقطه اتکای اصلی  نیازمند استقلا
این حرکت، »توکل بر خدا« و »اعتماد به وعده‌های الهی« بود؛ عنصری که به همه 
مؤلفه‌های پیشرفت، روح و جهت می‌بخشید. ایشان برنامه‌های استکبار جهانی 
علیه ملت ایران را در سه محور »جنگ روانی، جنگ اقتصادی و مقابله با پیشرفت و 
کردند و در مقابل، راهبرد »اقتصاد مقاومتی« را طراحی کردند.  اقتدار علمی« خلاصه می‌
 یک تدبیر اقتصادی نیست، بلکه »یک تدبیر 

ً
که این راهبرد، صرفاً کردند  کید می‌ اما تأ

« است که در سایه توکل بر خدا معنا می‌یابد. بلندمدت برای اقتصاد کشور
گاه یک  هُُوََ حََسبُُه«، توکل را تنها تکیه‌

َ
ِ فَ ى اللَهِ�

َ
ل عََلَ

ایشان با الهام از آیه شریفه »وََ مََن یََتََوََ�کََّ
کردند و می‌فرمودند: »یــاد خدا و توکل به خدا و  ملت بزرگ و موحد معرفی می‌
اعتماد به خداست. این، ما را پیش برد، پیروز کرد و به این‌جا رساند«. با این 
حال، توکل در اندیشه ایشان هرگز به معنای ساده‌انگاری و نشستن بر جای 
کرد. بله،  کردند: »خب، ساده‌انگاری نباید  کید می‌  تأ

ً
نبود. ایشان صراحتاً

 
ً
دشمن در محاسبات خودش خطا می‌کند لکن ما باید مراقب باشیم که صرفاً

ق می‌کند؛ باید 
ّ
معیوب بودن دستگاه محاسباتی دشمن نیست که ما را موفّ

کار کرد، باید تلاش کرد«. بر این اساس، ایشان برای توکل، دو شرط اساسی قائل 
بودند: نخست، »اعتماد و یقین به وعده‌های صادق الهی« به عنوان شرط ذهنی 
توکل؛ و دوم، »حضور در میدان عمل«. به بیان ایشان، خداوند در هر کاری، بخشی را بر 
گر علاوه بر یقین ذهنی، این وظایف هم انجام شود، »بدون  عهده انسان گذاشته است و ا

گر محال باشد، ممکن خواهد شد«. تردید هر کاری حتی ا
ایشان »روحیه« را در اصطلاح اسلامی، همان »اعتماد به خدای متعال، توکل به خدای متعال، 
کردند و راه علاج پیشرفت کشور را »قوی شدن« می‌دانستند؛ »قوی  حسن‌ظن به خدا« معنا می‌
شدنِِ نظامی لازم است، قوی شدن علمی لازم است، قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی 
لازم است«. اما این قوت باید در سایه ایمان و توکل باشد، چرا که »مقاومت جز در سایه‌ی ایمان 

بالله و اتّّکاء بالله و اعتماد به وعده‌ی الهی ممکن نیست«
در این میان، اقتدار نظامی و بازدارندگی نه یک مؤلفه فرعی، بلکه یکی از ارکان اصلی این نگاه 
ةٍٍ«  هُُم مََا استََطََعتُُم مِِن قُُــ�وََّ

َ
عِِــدّّوا لَ

َ
ز آیه شریفه »وََ اَ بود. ایشان تقویت توان دفاعی را مصداق بار

 به چشم ذخیره‌سازی 
ً
کید داشتند که این افزایش توانمندی‌ها را نباید صرفاً می‌دانستند و تأ

سلاح دید؛ »معنایش بازدارندگی کشور است، معنایش حفظ امنیّّت کشور است. دشمن 
وقتی احساس کند شما ضعیفید، تشویق میشود به حمله؛ وقتی احساس کند شما نیرومند 
گر قصد حمله هم داشته باشد، مجبور میشود تجدید نظر کند«. ایشان با استناد  هستید، ا
کُُم«، ایجاد رعب در دل دشمن را هدف این آمادگی می‌دانستند  ِ وََ عََدُُ�وََّ به »تُُرهِِبونََ بِِهِِ عََدُُ�وََّ اللَهِ�
و معتقد بودند خودِِ »نفس آمادگی نظامی« خصلت بازدارندگی داشته و موجب هراس و 
عقب‌نشینی دشمن می‌شود. به تعبیر ایشان، امروز توانایی‌های دفاعی کشور »نزدیکِِ به حدّّ 

بازدارندگی است؛ این چیز خیلی مهمّّی است که کشور توانسته ]به آن برسد[«.
در مرکز همه این راهبردها، نقش مردم قرار داشت. ایشان معتقد بودند حضور مردم در صحنه، 
»ایمان مردم به لزوم حضورشان در صحنه، اعتماد به وعدهی الهی از سوی مردم و مسئولین، 
طرّّاحیهای متقابل، همه مؤثّّر است و مؤثّّر بوده«. با تکیه بر این ایمان و توکل بود که ایران به برکت 
اعتماد و توکل به خدا و به میدان آوردن دل و جان و همه امکانات خود، به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل 
، »تمدن نوین  شد، »بطوری که دشمنان هم به این واقعیت اعتراف می‌کنند«. افق نهایی این مسیر
اسلامی« بود و امروز در سایه مقاومت بالای نظامی و ایستادگی مثال‌زدنی ملت، جلوه‌ای عینی از این 
نگاه راهبردی به پیشرفت به نمایش گذاشته شده است؛ پیشرفتی که نه با اتکا به بیگانه، بلکه با 

»تقوا و توکّّل و اعتماد به خدا را سرمایه ی بی پایان خود« رقم خورده است.

رهبر شهید تمــدن ساز
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کــوشــد از خــانــدان پهلوی  کــه امروز مــی‌ هــر کسی 
یخ را نخوانده،  چهره‌ای مظلوم یا ملی بسازد، یا تار
 چشم‌هایش را بر حقیقتی بسته که با خون 

ً
یا عمداً

ــدان، در  مقاطع  ــان ــن خ ــام ای ــده اســـت. ن نوشته ش
یزی‌هـــای  ــن، بــا خـــون‌ر ــ یــخ ایــن سرزمی مختلف تــار

بی‌سابقه گره زده است.
یم  ید؛ روزی که رژ ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ را به خاطر بیاور
پهلوی، در میدان ژاله، به روی جمعیت بی‌سلاحی 
یاد بود. آمار کشته  آتش گشود که تنها سلاحشان فر

، تا ۵۰۰۰ نفر هم  ثبت شده است،  شدگان آن روز
بسیاری از اجساد آن شب، در سکوت و 
یکی از میدان جمع شدند تا آمارِِ واقعیِِ  تار

ــز بـــر ملا  ــرگ ــایــت، ه ایـــن جــن
نــشــود. ایـــن، چــهــره‌ی واقعی 
ــرای بقای  ــ ــود کــه ب یــمــی بـ ژ ر
تاج‌وتخت، از خونِِ فرزندان 

ک عبور کرد. همین آب و خا
اما قضیه به اینجا ختم نشد. 
ــک به  ــزدی ــس از گــذشــت ن پ
ــرن، در دی‌مــــاه ۱۴۰۴،  ــم‌قـ نیـ
ــار دیــگــر  ــ هـــمـــان خـــانـــدان ب
ــه‌ی شــوم خــود را بــر سرِِ  ســای

، بازمانده ای  گستراند. این بــار این ملت 
اجیر شده، از پشت مرزها و از دلِِ امنیتِِ 

کاخ‌های خارجی، مردم را به شورش و اغتشاش 
که هرگز طعمِِ سختی‌های زندگیِِ  فراخواند. او 

کمک رسانه‌ها  مــردمِِ ایــن سرزمیـــن را نچشیده، با 
ــان ســــــاده‌دل و  ــوانـ و شــبــکــه‌هــای اجــتــمــاعــی، جـ
که  جوانانی  کشاند؛  خیــابــان‌هــا  به  را  احساساتی 
که  می‌شوند  نقشه‌ای  پیــاده‌نــظــام  نمی‌دانستند 
ــأموران  تــوســط بیــگــانــگــان طــراحــی شـــده اســـت. مــ
ــرب، بــا همراهی  ــای اطلاعــاتــی غ ــس‌ه سیــا و سروی
برخی سلبریتی‌های ساختگی، به این جوانان القا 

یــب امـــوال عمومی،  کــردنــد کــه راه نــجــات، تــخر مــی‌
ــای انتظامی  ــش‌زدن مساجد و تعرض به نیروهـ آتـ
ــد که سنگ و  ــا به ایــن جــوانــان یــاد دادن اســت. آن‌ه
کوکتل مولوتوف را جــایِِ قلم و کتــاب بگیرند و به 

، سراغِِ خشونت بروند. جایِِ گفت‌وگو
اما پشت این صحنه، چه کسانی بودند؟ تعدادی 
از این اغتشاشگران، اصلاً جوانان معترض ساده‌ای 
یستی  آن‌هــا نیروهــای سازمان‌یافته‌ی ترور نبودند؛ 
ــای ویــژه، بــرای کشتارِِ عابران  بودند که با آموزش‌هـ
ــاده شــده بودند.  گــنــاه و نیروهـــای امنیتی آم بی‌
ایــن عناصر حــرفــه‌ای، در میــان جمعیت 
کردند و با سلاح‌هــای گرم و مواد  نفوذ می‌
منفجره، امنیتِِ مردم را هدف 
گــرفــتــنــد. آن‌هـــا از پشتِِ  مــی‌
در  و  شکسته  شیــشــه‌هــای 
مغازه‌های آتش‌زده، به سمتِِ 
ــران بی‌دفــــــــاع شــلیــک  ــ ــاب ــ ع
کــردنــد و سپس در میــانِِ  مــی‌
تا  ناپدید می‌شدند   ، هیــاهــو
ــاموران  جنایتشان بــه پــای مـ

امنیت نوشته شود.
ــرانِِ  ــابـ ــد؟ عـ ــ ــه ش ــه چـ ــج ــتی ن
که هیچ نقشی در این آشوب  گناهی  بی‌
گلوله قــرار  نداشتند، در خیــابــان هــدف 
ک و خون غلتیدند. مــادری که  گرفتند و به خا
یــدِِ نان از خانه بیرون زده بــود، در میانِِ  بــرای خر
ــا، جــانِِ خــود را از دســت داد و کودکی که  درگیری‌هــ
در مــاشیــنِِ پــدر نشسته بـــود، بــا تــرکــشِِ یــک بمب 
، بـــرای همیشه از زنــدگــی مـــحروم شد.  ــاز ــت‌س دس
ــده سازمان پزشکی  بر اســاس آمــار رسمیِِ اعلام‌شـ
قانونی، ۳,۱۱۷ نفر در این اغتشاشات جان باختند 
که تــعــدادی از آن‌هـــا، نیروهـــای امنیتی و انتظامیِِ 
ــران و  ــاب ــدادی ع ــع ــد، ت ــودن ــشور ب ــتِِ کـ ــنی ــعِِ ام ــداف م

رهــگــذران، تــعــدادی هــم افـــراد اغــفــال شــده بودند، 
یستیِِ سازمان‌یافته‌  البته تعدادی هم عناصر ترور
یادی زخمی  گناه ز بودند. چنانکه انسان‌های بی 
شدند و بسیاری از کسب و کارها و اموال مردم دچار 

خسارت و آسیب شد.
همه این خسارتها، حاصلِِ فراخوانی بود که از خارج 
از کشور صادر شد؛ فراخوانی برای شورش، نه برای 
اعتراضِِ مدنی. رضا پهلوی که خود در امنیتِِ کامل 
به سر می‌برد، مردم بی‌پناه را دام نقشه شوم شورش 

گرفتار کرد، چون همیشه، سکوت کرد.
حــالا بپرسید: تــفــاوتِِ ایــن دو واقــعــه چیــســت؟ در 
جمعه سیاه ۵۷، شاهِِ مستبد با دستِِ خود و با نیروی 
نظامیِِ خود، گلوله را شلیک کرد. و در ۱۸ دی ۱۴۰۴، 
باقیمانده همان استبداد، مردمی را در دام اغتشاش 
، لذت برد.  و شورشی انداخت تا از تماشایِِ کشتار
، یک هدف داشتند: بازگشت به قدرت، به هر  هر دو
گناه.  قیمت، حتی به قیمت جانِِ هزاران انسانِِ بی‌
، چــهــره‌ یکسانی دارنـــد؛ چــهــره‌ی استبدادِِ  هــر دو
گاه به غیر از منافعِِ شخصیِِ خود،  خاندانی که هیچ‌

به چیزی نیاندیشید.
گاهی باید بپرسد با چه منطقی؟  ، هر وجدان آ و امروز
که فرزندانشان را در میدان  آیا می‌توان به مادرانی 
ژالــه از دســت دادنــد، گفت که پهلوی خــوب بود؟ 
آیا می‌توان به خانواده‌های نوجوان شهید دی‌ماه، 
دختران و پسران یتیم شده ۱۴۰۴ گفت که فراخوانِِ 

رضا پهلوی برای حفظِِ امنیتِِ کشور بود؟
گر می‌خواهد آینده‌ای بسازد که  ، ا نسلِِ جوان امروز
این جنایت‌ها تکرار نشود، باید این دو واقعه را در 
کنار هم ببیند و بفهمد که استبداد، چه با تاج بر سر 
و چه با شعارِِ آزادی در دهــان، همیشه به یک چیز 

ختم می‌شود: خون مردم بر زمین.

در جمعه سیـــاه ۵۷، شـــاهِِ مستبد با 
وی نظامیِِ خــود،  دســتِِ خــود و بــا نیر
گلوله را شلیک کرد. و در ۱۸ دی ۱۴۰۴، 
باقیمانده همان استبداد، مردمی را در 
دام اغتشاش و شورشی انداخت تا از 
، یک  ، لذت برد. هر دو تماشایِِ کشتار
هدف داشتند: بازگشت به قــدرت، به 
هر قیمت، حتی به قیمت جانِِ هزاران 

انسانِِ بی‌گناه. 
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در شرایط حساسی که کشور ما برای حفظ امنیت 
ــی‌اش با جنگی همه جانبه روبه  و تمامیت ارضـ
روست، عقل و دین ما را به یک اصل مهم راهنمایی 
کنند: »قاعده اهم و مهم«؛ یعنی وقتی دو کار  ‎می
کنند، باید آن را که  ‎واجــب با هم تداخل پیــدا می
مهمتر است، انتخاب کنیم. این اصل که در فقه و 
یشه دارد، به ما می‎آموزد در مسائل فردی و  اجتهاد ر

اجتماعی اولویت‎ها را بشناسیم و بدانیم گاهی 
، از پرداختن  ل کشور حفظ اصل نظام و استقلا

قی اولویت  به برخی جزئیات فقهی و اخلا
آن جــزئیــات  اینکه  نــه  دارد؛ 
بی‎اهمیت باشند، اما نباید 
بـــه بـــهـــای از هـــم پـــاشیـــدن 

جامعه تمام شوند.
امروز دشمن از بیرون و از درون 
)بــا بزرگ‎نــمــایی اخــتلافــات 
قــومــی، مذهبی و سیــاســی( 
میخواهد اراده ملی را بشکند. 
در چنین شرایطی، مهمترین 
گـــاهـــی‎رســـانـــی و  ــاد، آ ــهــ جــ
ــه، حفظ  ــ ــف ــ ــن وظی ی ــتر ــم ــه م

گــر ما با اصــرار  وحــدت و همدلی اســت. ا
بیــش از حد روی مسائل فرعی مثل نوع 
باعث  شخصی،  سلیقه‌های  یا  پوشش 

دلــخوری و کناره گیری جوانان مؤمن و انقلابی 
کارخانه‌ها و صحنه‌های  که در جبهه‌ها و  بشویم 
آنها را پر  کسی جای خالی  سازندگی فعالند، چه 
کند؟ آیا این خسارت بزرگ با ثــواب تذکر یک  ‎می
. فقهای   خیــر

ً
موضوع فرعی جبران میشود؟ قطعاً

بزرگوار همواره گفته‌اند هرگاه دو واجب در تعارض 

باشند، باید واجب مهمتر را برگزید؛ و امروز حفظ 
نظام و بقای کــشور نه یک واجــب معمولی، بلکه 
گر کشور نباشد، هیچ  بالاترین واجب است، چون ا

امر به معروف و نهی از منکری ممکن نخواهد شد.
البته این حرف به معنای کنار گذاشتن احکام الهی 
ل و خطوط قرمز دین  نیست و هرگز نباید حرام و حلا
را نادیده گرفت. بلکه هنر مدیریت اسلامی در این 
یبا و حکیمانه  برهه این است که با بیانی نرم، ز
کید کرده( و با منطق  )همانطور که قرآن تأ
ــردم را بــه انــجــام  ــ ــدلال، م ــتـ مــحــبــت و اسـ
کنیم، بدون  وظایف تشویق 
آنکه کسی را طرد کنیم یا به 
او برچسب »بیرون از دایــره« 
بزنیم. امر به معروف و نهی از 
منکر نباید به ابزاری تنش زا و 
قضایی و امنیتی تبدیل شود؛ 
بلکه باید به فرهنگی برادرانه 
و تذکری تبدیل گردد که در آن 
خیرخواهی با مهربانی و مدارا 
همراه است. امام صادق؟ع؟ 
مــی‎فــرمــایــنــد: هــرکــس امـــر به 
کند، باید در  ‎مــعروف و نهی از منکر می
آنچه فرمان می‌دهد و بــازمــی‌دارد، مــدارا و 

مهربانی پیشه کند.
در عمل، ایــن یعنی ما می‌توانیم همزمان یک 
نفر را به خاطر حضور پرشورش در جبهه‌های دفاع، 
کارهای جهادی و مشارکت سیاسی تحسین کنیم، 
و از سوی دیگر با مهربانی به او درباره پوشش یا رفتار 
یم این تذکر  شخصی اش تذکر بدهیم، اما نگذار
به دعــوا و درگیری داخلی منجر شــود. جامعه ای 

که افــراد »خــودی« بر سر اختلافات درجه دو و سه 
به جان هم می‌افتند، در واقــع دشمن را به هدفش 
یخ ایران نشان داده هر وقت وحدت  می‌رسانند. تار
بــود، توطئه‌های دشمن بی نتیجه ماند و هر وقت 

تفرقه بود، آسیب‎های سنگینی به کشور وارد شد.
ــت کــه ضمن  ــن اسـ پــس راهـــکـــار هــوشــمــنــدانــه ایـ
ــای الــهــی، بــا نگاهی  ــه پایبندی بــه اصـــول و ارزش
بلندمدت، خط قرمز اصلی را »بقای نظام و حفظ 
« بدانیم و برای این هدف، همه ظرفیت‎های  کشور
جامعه را کنار هم جمع کنیم. این به معنای نادیده 
گرفتن گناه و ترویج منکر نیست؛ بلکه یعنی به جای 
برخوردهای خشن، از راههای فرهنگی، رسانه‎ای و 
هنری و با زبان محبت، ارزشها را در جامعه نهادینه 
کنیم. جوان امروز بیش از آنکه تاثیر بپذیرد،  از الهام 
و پیشگامان  مــی‌پــذیــرد. شهدا  تأثیر  الگوسازی  و 
انقلاب نشان دادند که میشود هم عابد و زاهد بود 
ــضور داشـــت؛ هــم بــر اصــول  ــردم ح ــان م و هــم در می
پافشاری کرد و هم با همه اقشار با احترام رفتار نمود.

کنیم کــه حفظ وحــدت یک  کیــد می‌ در پــایــان، تــأ
کتیک موقتی نیست، بلکه یک اصل راهبردی  تا
و قــرآنــی اســت؛ هــمــانــطور کــه خــداونــد می‎فرماید: 
یسمان خــدا چنگ زنیــد و پراکنده  »همگی بــه ر
نشوید« )آل عمران، ۱۰۳(. امروز که کشور در آتش 
جنگ و تحریم مــی‌سوزد، هرگونه دعوای داخلی بر 
سر پوشش و رفتارهای شخصی، نه تنها ثواب ندارد، 
بلکه خلاف عقل و شرع است. باید با درک درست 
اولویت‎ها )اهــم و مهم(، با بردباری و حکمت امر 
به معروف کنیم، و در عین نقد و اصلاح، دامهایی 
ــه دشــمــن بـــرای اخــــتلاف افــکــنــی پــهــن کـــرده،  را ک

یم. پشت سر بگذار

اتحــــــــاد ملی و حفظ مرزهای الهــــــــــی 
یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف مفهوم  بازتعر

ــدت یـــک تـــاکتیـــک مــوقــتــی  ــ حــفــظ وحـ
نیست، بلکه یک اصل راهبردی و قرآنی 
است؛ همانطور که خداوند می‎فرماید: 
یسمان خــدا چنگ زنیــد و  »همگی به ر
پــراکــنــده نــشویــد« )آل عــمــران، ۱۰۳(. 
یم  وز که کشور در آتش جنگ و تحر امر
مـــیسوزد، هرگونه دعــوای داخلی بر 
ســر پــوشــش و رفــتــارهــای شخصی، 
نه تنها ثواب نــدارد، بلکه خلاف عقل و 

شرع است. 
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، دیگر تنها میدان‌های تن‌به‌تن  جنگ‌های معاصر
پهپادها،   ، امروز نیستند.  مستقیم  ــارویی  ــ رویـ و 
بـــرد، جنگ سایبری و رســانــه‌ای،  موشک‌های دور
ــم  ــان جــبــهــه و پــشــت جــبــهــه را دره ــ مرز ســنــتــی می
شکسته‌اند. بیمارستان‌ها، نیروگاه‌ها، ایستگاه‌های 
آب و حتی منازل مسکونی، همه به عرصه‌های نبرد 
تبدیل شده‌اند. این تحول بنیادین، پرسشی اساسی 
پیش روی فقه اسلامــی نهاده است: آیا کــارگری که 

یــر بمباران می‌ماند، پزشکی  ــاه بــرق ز در نیروگـ
مـــداوای مجروحان  به  بیمارستان  در  که 
ادامــه می‌دهد، یا خــانــواده‌ای که در خانه 

خود در برابر حملات هوایی 
کــنــد، مشمول  مــقــاومــت مــی‌
عنوان »شهید« خواهند بود؟ 
ایــن نوشتار بر آن اســت تا با 
شهادت  مفهوم   ، نــو نگاهی 
ــدان نــبــرد کلاسیـــک  ــ را از می
بـــــه عـــــرصـــــه‌هـــــای جــنــگ 
یــرســاخــتــی و  اقـــتـــصـــادی، ز

شهری گسترش دهد.
شهادت در فرهنگ اسلامی 

یــم، شهیدان  کر جایگاهی والا دارد. قــرآن 
که نزد  را زندگان جــاودان معرفی می‌کند 
پروردگارشان روزی می‌خورند. اما درک ما 

از میدان معرکه در قرن بیست و یکم، نمی‌تواند 
همانند قرن‌های نخستین اسلامی باشد. در دوران 
، جنگ‌ها با شمشیر و نیزه و در محدوده‌ای  پیامبر
، یک موشک  چندصد مــتری رخ مــی‌داد. اما امروز
برد می‌تواند هزاران کیلومتر را طی کند و هر نقطه  دور
، فقها بر  از یک کــشور را هــدف قــرار دهــد. از ایــن رو
این باورند که مفهوم معرکه تابع ماهیت و ابزارهای 

جنگ در هر عصر است.
در جنگ‌های نامتقارن، دشمنی که توان رویارویی 

یرساخت‌های  نظامی را ندارد، با هدف قرار دادن ز
حیاتی، به جنگ اقتصادی و روانــی روی مــی‌آورد. 
بیمارستان‌ها  آب،  شبکه‌های  بــرق،  نیروگــاه‌هــای 
ــای زنــدگــی  ــان‌هـ یـ کــز ارتــبــاطــاتــی، نــه تنها شر و مــرا
جامعه‌اند، بلکه بقای نظام اسلامی به تداوم کارکرد 
کــارگــران،  آنها وابسته اســت. در چنین شــرایــطــی، 
که با نیت الهی  کارمندانی  مهندسان، پزشکان و 
کــار خود  و بـــرای حفظ جــان مسلمانان در محل 
می‌مانند، در حــال انــجــام جهاد فــی‌ســبیــل‌الله 
در  کشته‌شدگان  ــی،  اسلامــ ــات  ــ روای هستند. 
ــاع از مــال، جــان و نــامــوس را شهید  راه دف
ــاع از  دانــســتــه‌انــد. امروزه، دف
، دفاع  یرساخت‌های کشور ز
ـــال مــســلــمیــن و حفظ  مـ از 
ناموس جامعه اسلامی است 
و هر که در این راه کشته شود، 

شهید محسوب می‌شود.
چالش‌برانگیزترین  از  یکی 
ــم  ــکـ مــــــــوضــــــــوعــــــــات، حـ
ــایی اســــت که  ــ ــواده‌هـ ــ ــانـ ــ خـ
ــر بمباران  ی ــود ز در مــنــازل خ
ــراد  ــد ایـــن افـ ــن گوی ــی‌ مــی‌مــانــنــد. بــرخــی م
 در خانه 

ً
قصد جنگ نداشته‌اند و صرفاً

شهید  را  آنها  نمی‌توان  پس  نشسته‌اند، 
نامید. اما باید میــان ماندن اختیاری و ماندن 
اضطراری تفکیک قائل شد. در شرایط جنگی، 
گــاهــی راه‌هـــــای خروج بسته شـــده، جــابــه‌جــایی 
ــاره‌ای جز ماندن  ک‌تر از ماندن اســت و چـ خطرنا
کردن  آواره  گاهی دشمن قصد دارد با  نیست؛ امــا 
مردم، تصرف کشور را آسان‌تر کند. در این شرایط، 
ماندن اختیاری در خانه، نه تنها گناه نیست، بلکه 
مصداق دفاع از کیان خانواده و کشور است. روایات 
اسلامی، کسی را که در راه خانواده‌اش کشته شود، 
شهید معرفی کرده‌اند. ماندن با اراده و اختیاری در 

خانه بــرای محافظت از زنــان و کــودکــان در شرایط 
جنگی، عین کشته شدن در راه حفظ خانواده است 

و احکام شهادت را در پی دارد.
شبهه دیــگری که مطرح می‌شود این است که قرار 
، مصداق خودکشی  گرفتن عمدی در معرض خطر
اســت. قــرآن می‌فرماید: »خــودتــان را نکشید«. اما 
یرساخت‌ها،  پاسخ این است که ماندن برای دفاع از ز
تفاوتی اساسی با خودکشی دارد. خودکشی، عملی 
است فــردی، عبث و بــدون هدف الهی، اما ماندن 
در محل کار برای حفظ جان دیگران، مصداق ایثار 
، منجر به کشته  گــر فــرد بداند که تــرک کــار اســت. ا
شدن صدها غیرنظامی دیگر می‌شود، ماندن او نه 
، بلکه واجب کفایی خواهد بود. قاعده  تنها جایز
فقهی )آنچه انجام واجب بدون آن ممکن نباشد، 
خود واجب است(، این ماندن را به وظیفه‌ای الهی 
تبدیل می‌کند. کسی که با نیت الهی و برای اطاعت 
گر کشته  از این حکم شرعی در محل کار می‌ماند، ا

کننده. شود، شهید است، نه خودکشی‌
یـــف، گــــذار از نــگــاه  ــعر ــازتـ ــن بـ ــ ــاورد مــهــم ای ــ ــت دســ
مــکــان‌مــحور بــه هـــدف‌مـــحور در مفهوم شهادت 
کــه در مکان  گذشته، شهید کسی بــود  ــت. در  اس
 ، مشخصی به نام میدان نبرد کشته می‌شد. اما امروز
معیار شهادت به هدف و وظیفه منتقل شده است. 
هرجا که بقای نظام اسلامی و جان مسلمانان در گرو 
عملکرد صحیح در آن باشد و دشمن آن را هدف قرار 
داده باشد، آن مکان، معرکه محسوب می‌شود. چه 
در پادگان نظامی، چه در بیمارستان، چه در نیروگاه و 
چه در منزل مسکونی، هر که با نیت الهی و برای دفاع 
از کیان اسلامــی در جای خود بماند و کشته شود، 
شهید اســت. این نگاه، ضمن پاسداشت حرمت 
شــهــدای جنگ‌های کلاسیـــک، افــق‌هــای تـــازه‌ای 
برای فقه پویای اسلامی در مواجهه با تحولات عصر 

گشاید. جدید می‌

در عصر جنـــــــــــــــــــــــــــــــــگ‌های نوین

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف مفهوم  بازتعر

در گــذشــتــه، شــهیــد کــســی بـــود کــه در 
ــدان نبرد  ــام میـ مــکــان مشخصی بــه ن
، مــعیــار  وز ــا امر ــد. امــ ــیشـ کــشــتــه مـ
شــهــادت بــه هـــدف و وظیــفــه منتقل 
شــــده اســــت. هــرجــا کـــه بــقــای نــظــام 
و  ــی و جـــان مسلمانان در گر ــ اسلام
عملکرد صحیح در آن باشد و دشمن 
آن را هدف قرار داده باشد، آن مکان، 

معرکه محسوب میشود. 
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انسانی   پرسش: برخی معتقدند فقه دانشی 
و خطاپذیر است و نمی‌توان نظر فقیه را عین 
ــن رو، مــجــازات  سخن خــداونــد دانــســت. از ای
که بر پایه بــرداشــت‌هــای فقهی توجیه  اعــدام 
مــی‌شــود، فــاقــد اعــتــبــار قطعی اســت و بــایــد بر 
اســــاس عــقــل، کــرامــت انــســانــی و حــق حیــات 
نقد شــود. همچنین اجــرای گسترده اعــدام در 
ــی، بــه ویـــژه در پــرونــده‌هــای  جــمــهــوری اسلامــ
، محکوم است. آیا مخالفت  امنیتی و مواد مخدر
ل فقهی است؟   نیازمند استدلا

ً
با اعــدام لزوماً

و آیا اصل این مجازات در اسلام قابل پذیرش 
می‌باشد؟  

  پاسخ: نخست اینکه فتاوای فقها عین دین نیست 
و ممکن است خطا داشته باشد، سخنی درست 

اســت؛ به ویــژه آنجا که فتاوای متعارض وجود 
 همگی نمی‌توانند صواب باشند. 

ً
دارد که قطعاً

اما از این مطلب جزئی نمی‌توان نتیجه 
گرفت کــه  همه  احــکــام دینی 
متغیر و غیرقطعی‌اند. بسیاری 
از احکام اسلامــی از مسلمات 
کــه میــان  و قــطــعیــات هستند 
شیعه و سنی اختلافی در آنها 
 ، نیــســت؛ مانند وجـــوب نماز
تــعــداد رکــعــات، لزوم طهارت، 
استقبال بــه قبله، و نیــز اصل 
مــجــازات قــتــل در بــرابــر برخی 
که  جرائم. بنابراین مغالطه ای 
در ایــن شبهه رخ داده، تعمیم 
نــادرســت از مــوارد اخــتلافــی به 

تمام احکام فقهی است.  
  دوم: اصــل مــجــازات اعـــدام در اسلام از 

مسلمات اســت. هیــچ مسلمانی با اصــل این 
یرا قرآن و سنت در  کیفر نمی‌تواند مخالفت کند؛ ز
مــوارد مشخصی چــون قتل عمد، محاربه، افساد 
فی الارض و بغی، به صراحت حکم به قصاص یا 
اعدام داده‌اند. این حکم تنها به یک قرائت خاص 
یخ اسلام،  فقهی محدود نیست، بلکه در طول تار
همه مذاهب اسلامی بر اصل آن اتفاق دارنــد. پس 
نمی‌توان با استناد به خطاپذیری فقها، اصل این 
کــرد؛ بلکه نقد باید معطوف به  مــجــازات را انکار 

مصادیق و شرایط اجرا باشد، نه اصل تشریع.  
  ســوم: پذیرش دین و فقه، از آنجا آغــاز می‌شود که 
انسان به محدودیت شناخت‌های حسی و عقلی 
گر عقل بشر به تنهایی می‌توانست  خود پی می‌برد. ا
راه سعادت و عدالت را بی نقص تشخیص دهد، 
نیاز به وحی و هدایت الهی نمی‌بود. خالق انسان 

گاه است، برای  که از اسرار وجود و سرنوشت او آ
کیفر مــرگ را مقرر  برخی جرائم چنان شدیدی، 
کرده است. این بدان معناست که فرد مرتکب، 
یستن را از دست  با اعمال خود، حرمت و ارزش ز
داده و »ظاهر انسان« را دارد اما »باطن روحی« او 
یــان جامعه و  چنان سقوط کــرده که بقای او به ز

حتی خود اوست.  
  چهارم: نظام‌های حقوقی و عقلا در سراسر جهان، 
در عمل و نه فقط در تئوری، برای برخی جنایت‌ها 
کنند. از  مجازات اعــدام را پذیرفته‌اند و اجرا می‌
آمریکا تا چیــن و بسیاری از کــشورهــای اسلامــی 
کیفر برای جرائمی چون قتل  و غیراسلامی، این 

یسم و جنایت علیه امنیت ملی وجود  عمد، ترور
دارد. بنابراین مخالفت مطلق با اعدام، نه تنها با 
آموزه‌هــای اسلامــی، بلکه با عرف عقلا و رویه 

نظام‌های مختلف نیز سازگار نیست.  
ــد حــتــی  ــ ــگوی ــ گـــــر کـــســـی ب   پـــنـــجـــم: ا
ــمرود،  ن مانند  جنایتکارانی 
حــجــاج، صـــدام، نتانیاهو یا 
ترامپ که خون هزاران انسان 
یــخــتــه انـــد، بــاز  بی گــنــاه را ر
هم »کرامت« دارنــد و ســزاوار 
مــرگ نیستند، ایــن سخن با 

قی  عقل و وجدان اخلا
ســــــازگــــــاری نــــــــدارد. 
امری  انسانی،  کرامت 
ذاتی و اولیه است، اما با 
شنیع،  اعمال  ارتکاب 
قــــی  شــخــصیــت اخلا
گر  و انسانی فرد ساقط می‌شود. ا

، فرزنــدان و همسر  ، مادر کسی پدر
شما را با آتش به قتل برساند، آیا باز هم 

او را محترم و شایسته زندگی می‌دانید؟ 
جمع  مقتول  کرامت  با  قاتل  کرامت 

کیفر مــرگ در چنین  نمی‌شود. لــذا 
مـــــواردی، نــه تــنــهــا نــقــض کــرامــت 
کرامت  کیدی بر  نیست، بلکه تأ
ــازدارنــدگــی از تکرار  قربـــانیـــان و ب

جنایت است.  
  شــشــم: انــســان‌هــا بــه طور ذاتى 

یــده شده اند،  محترم و ارزشمند آفر
ــکری، با  ــ امـــا پــس از بــلــوغ جسمی و ف

اعــمــال اخــتیــاری خــود، شخصیت خویــش 
مانند قتل، بغی، فساد  افعال  برخی  را می‌سازند. 
در زمیــن و محاربه، چنان زشتی دارنــد که حیثیت 

انسانی عامل را از بیــن می‌برند و او را از دایــره 
است  هنگام  ایــن  در  کنند.  می‌ ساقط  کرامت 
که خداوند – که مهربان‌ترین مهربانان است  به 
دلیل عدالت و رحمت، اجازه یا دستور مجازات 
یا اعدام چنین افــرادی را صادر می‌کند. تفاوت 
انسان با حیــوانــات در همین اســت که با رفتار 
خود، تعالی یا انحطاط می‌یابد. بنابراین اجرای 
اعدام در چارچوب شرع، نه تنها ستم نیست، 
بلکه عین عدالت و رحمت برای جامعه است.  
  هفتم: مخالفت با  برخی مصادیق  اجرای اعدام 
جای بررسی دارد و می‌توان بر پایه ادله فقهی و 
برای  گیرانه‌تری  سخت‌ شرایط  حقوقی،  اصول 
اثبات جرم و احراز شرایط اعدام طلب کرد. اما 
این نقدها نباید به انکار اصل کیفر بینجامد. 
مسئله اســاســی، بـــازنـــگری در شــرایــط اجـــرا و 
تضمین دادرسی عادلانه است، نه الغای مطلق 

آن. 
هشتم: انــدیــشــه نــه بــه اعـــدام عــمــدا یــا سهوا، 
گسترش ارتکاب  خواسته یا ناخواسته، زمینه 

جرائم سنگین مثل قتل و بغی را فراهم می‌کند.
نهم: گویندگان این سخن این نسخه 
را با استاندارد دوگانه بــرای دیگران 
ــان تــجویــز  ــودشـ مــمــنــوع و بــــرای خـ
آمریکا،  کنند.در قانون ایالات متحد  می‌
ــرای برخی جــرایــم، مــجــازات مــرگ کــاملا  ب
قابل قبول و حتی ضروری است. این گونه 
اعدام‌ها شامل جرایمی مانند جسارت به 

پلیس هم می‌شود! 
 نتیجه: اصل مجازات اعدام در اسلام و فقه 
قطعی است و مخالفت با آن با عقل، اخلاق 
کــرامــت انسانی در تناقض اســت، به  و 
شرطی که در مورد جنایتکارانی به کار 
ــای  ــود، ارزش‌هـ رود کــه بــا اعــمــال خ
کرده‌اند. نقد باید  انسانی را نابود 
معطوف بــه نــحــوه اجـــرا و دقت 
ــراز جــرم بــاشــد، نــه اصل  در احـ
یع الهی. عقل محدود بشر  تشر
نمی‌تواند جــای وحــی الهی را 
مصادیق  تشخیص  و  بــگیــرد 
سعادت و شقاوت را به تنهایی 
بر عهده گیرد. لذا مؤمنان به دین، 
ضمن پــذیــرش خــطــاپــذیری فقها در 
جزئیات، به قطعیات دینی پایبندند و اجرای 
ــرگ، رحــمــانــی و  عــدالــت الــهــی را حتی در کیــفــر مـ

رحیمی می‌دانند که از هر عقل بشری فراتر است.  

نه، آری به اعدام

ــرار وجــود  خــالــق انــســان کــه از اسـ
و سرنوشت او آگــاه اســت، بــرای 
برخی جرائم چنان شدیدی، کیفر 
ر کرده است. این بدان  مرگ را مقر
معناست که فرد مرتکب، با اعمال 
یستن را از  زش ز خود، حرمت و ار
دســت داده و »ظــاهــر انــســان« را 
ــی« او چنان  وح دارد امــا »باطن ر
یان  سقوط کــرده که بقای او به ز

جامعه و حتی خود اوست.  
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در روزگــاری که هر گوشی هوشمند، یک کتابخانه 
ــردی از  ــب ــدان ن ــ سیـــار و هــر شبکه اجــتــمــاعــی، می
ایده‎های متضاد اســت، جــوان امروزی بیش از هر 
نسلی با انفجار اطلاعات و تزاحم آرا مواجه است. در 
چنین وضعیتی، صرف دانش اندوزی نه تنها کافی 
یرا  نیست، که گاهی خود به آفت بدل می‌ شــود؛ ز
، همچون شمشیری در دست دیوانه  علم بدون تفکر
است که می‌تواند بنیانها را ویران کند. اینجاست 
« به حیاتی ترین  که پرسش از »نیــاز به استاد فکر
سؤال یک جوان اهل فکر و مطالعه تبدیل می‌شود. 
« از جمله  کتاب »ویژگی‎ها و بایسته‌های استاد فکر
کتاب‌های چاپ شده مرکز مطالعات و پاسخگویی 
گفتار  ‎به شبهات است.این کتاب ، به ویژه در پیش
به قلم استاد محمدرضا عابدینی، پاسخی دقیق و 

عالمانه به این ضرورت می‌‌دهد.
نخستین و مهمترین نیازی که استاد عابدینی بر آن 
گذارد، پرهیز از سرگشتگی در بحر آراء  انگشت می‌
است. جوان امروزی در فضای مجازی و دانشگاه، 

و نظریه مواجه می‌شود  ایــده  با دهها مکتب، 
که هریک با زبانی شیــوا، خود را یگانه راه 
کنند. تشخیص سره از  نجات معرفی می‌

ــدان، کــاری  نــاســره در ایــن میـ
مجتهدانه و فراتر از توان یک 
ــت. استاد  ذهــن تازهکار اس
کــنــد  کیـــد مــی‌ ــأ عــابــدیــنــی تـ
کـــه رجـــــوع بـــه یـــک متفکر 
محوری که دارای نظام فکری 
منسجم و جــامــع اســـت، نه 
بــرای تقلید کورکورانـــه، بلکه 

برای دستیابی به یک قطب نمای معرفتی 
ضروری است. همانگونه که در نجوم برای 
، به یک ستاره  آسمان پهناور حرکت در 

یـــم، در فضای پرابهام اندیشه  ــاز دار قطبی نی
گیری صحیح، نیازمند استاد  نیز بــرای جهت 

 ، فکری هستیم که افقها را به ما بنمایاند. این نیاز

ــــکری و  ل ف بــا حــفــظ اســـتـــقلا
نشاط علمی جوان، ناسازگار 
نیست؛ بلکه برعکس، پس 
ــر منظومه  از اســتــوار شـــدن ب
فکری یک استاد راهبر است 
که می‌توان با اطمینان، به نقد 
و بررســـی دیــگــر آرا پــرداخــت 
ــاد عــابــدیــنــی،  ــت ــول اس ــه قـ و ب
دیگر متفکران را در یک نظام 

کلی‌تر نسبت‌یابی کرد.
نیـــــاز دوم، نـــاظـــر بـــه مــقــولــه 
ــوان امروز  ــت. ج »شبهه« اس
در مــعــرض شبهات فــکری، 
اعتقادی و فرهنگی قرار دارد 
کــه بــا لباسی نــو و روشــهــایی 

رفته‌اند.  را نشانه  یقین  و  ایمان  بنیادهای  مــدرن، 
استاد عابدینی این نکته را به الگوی »هرم عالمان 
 ، ، استاد فکر دینی« پیوند می‌زند. در این الگو
 سخن را به 

ً
نه یک عالِِمِِ مروّّج صــرف که صرفاً

ــد، بلکه یــک متفکر  آرایـ ــی‌ ــان مـ یور بیـ ز
نظام ساز یا شــارحِِ تواناست 
کــه مــی‌تــوانــد در مــواجــهــه با 
شبهات مستحدثه، تحلیلی 
یــشــه‎ای و بــرآمــده از ژرفــای  ر
نــظــام اندیشه اسلامـــی ارائــه 
دهد. بدون چنین راهنمایی، 
جــوان در بهترین حالت، به 
شبهه پژوهــی سطحی دچار 
 در پی پاسخهای 

ً
مــی‌شــود؛ یعنی صــرفــاً

موردی برای شبهات مــی‌رود، بی‎آنکه به 
بــر دیــن و هندسه معرفتی  کم  منطق حا
، به او می‎آموزد که  آن دست یابد. اما استاد فکر
چگونه خود به سرچشمه‌ها برود و از آنجا، پاسخ 

مسائل نوپدید را استنباط کند.

ُـعــد عملی  ، بــه ب� ــاز ســومیــن نیـ
و اســـوه بـــودن اســتــاد فکر باز 
کتــاب به صراحت  گردد.  می‌
 ، که استاد فکر بیــان می‌کند 
ــرداز نیــســت،  ــ یـــه پـ تــنــهــا نـــظر
اســوه  و  تفکر  مجسمه  بلکه 
عمل است. جوان امروز که در 
یــا، تناقض  فضایی مملو از ر
می‌کند،  یــســت  ز دورویی  و 
ــت که  تــشــنــه الــگــوهــایی اسـ
بــتــوانــد میـــان گــفــتــار و کـــردار 
آنها پیوستگی ببیند. تجربه 
گــردان علامـــه طباطبایی  شــا
که در این کتاب روایت شده، 
نشان می‌دهد که خودِِ وجود و 
سلوک این استادان، چه تأثیر ژرفی در تربیت روحی 
و فکری آنان داشته است. استاد عابدینی با اشاره 
، شــارح و  به لایــه‌هــای سه گانه عالمان )نظام ســاز
مروج(، این نکته را روشن می‌کند که در مسیر رشد، 
عبور از مرحله ترویج عمومی به فهم شارحانه و در 
گردی  ، جز با شا نهایت، دستیابی به نگاه نظام ساز
در مکتب یک استاد فکر ممکن نیست. این، فراتر 
از انتقال دانش، نوعی انتقال عقلانیت و حکمت و 

الگوسازی برای زندگی توحیدی است.
، نــه یک  در نهایت، اســتــاد فکر بــرای جــوان امروز
مرجع تقلید صرف، که مربی انسانیت و استاد روش 
است. او به جوان می‌آموزد که چگونه از انبار انباشته 
اطلاعات خود، بهره برداری کند و ذهنی پویا و نقاد 
داشته باشد. در عصری که »حافظه ها« به سادگی 
در اختیار همگان است، تنها کسی به پیشرفت و 
سعادت دست می‌یابد که پردازگر قوی ای داشته 
، این پردازگر را در جوان می‌سازد و  باشد. استاد فکر
او را از خسرانِِ تفکرِِ بدونِِ فکر رهایی می‌بخشد تا به 
قول قرآن، از ظلمات به نور هدایت شود و با بصیرتی 

نافذ، راه حق را از باطل بازشناسد.

نیاز به استاد فکر

کتاب »ویژگی‎ها و بایسته‌های استاد 
« از جمله کتــاب‌هــای چــاپ شده  فکر
مــرکــز مــطــالــعــات و پـــاســـخـــگویی به 
شبهات است.این کتــاب ، به ویــژه در 
پیش‎گفتار به قلم استاد محمدرضا 
عابدینی، پاسخی دقیق و عالمانه به 

ورت میدهد. این ضر
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باهنر در حافظه عمومی،  نــام شهید محمدجواد 
یری و  ــت‌وز ــسـ ــخـ ــگــاه نـ بیـــش از هـــر چیـــز بـــا جــای
شهادت او در کنار شهید رجایی گره خورده است؛ 
ــن قــاب از یــک زندگی  یـ ، تنها آخر امــا ایــن تــصویــر
زاتی ایشان است، اما این تمام روایت  فکری و مبار
نیست و برای فهم شخصیت و میــراث فــکری‌اش 

کافی نیست.
، میدان تولید اندیشه، تربیت   نقطه آغاز اثرگذاری او
نسل و صورت‌بــنــدی فرهنگی انــقلاب بــود. شاید 
بتوان مهم‌ترین ویژگی او را در یک مفهوم خلاصه 
کرد:   ترجمان نهادی اندیشه انقلاب ؛ یعنی کسی 
یه  که می‌کوشید یک منظومه فکری را از سطح نظر
آموزش، فرهنگ و در نهایت  ــان  ب بــه ز گفتمان،  و 

حکمرانی ترجمه و تبدیل کند.
رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای درباره سابقه مبارزاتی 
، آغاز فعالیت او را به سال‌های ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷  باهنر
گردانند؛ سال‌هایی که باهنر در کنار جمعی از  بازمی‌
یه   مکتب تشیع  نقش  گیری نشر روحانیون، در شکل‌
یخ مبارزات  بسزایی داشــت. ایــن نکته از نظر تار
یــه   مکتب  یــرا نــشر فــکری اهــمیــت فــراوانــی دارد؛ ز
تشیع   بخشی از تلاش نسل جدید روحانیون برای 
یان‌های  ایجاد یک گفتمان بدیل معرفتی در برابر جر
یخی نیز  فکری مسلط آن دوره بود. پژوهش‌های تار
یاتی می‌دانند که در تکوین  یه را از جمله نشر این نشر
اسلامـــی نقش داشتند.  انـــقلاب  فـــکری  گفتمان 
]این  کردند:  تصریح  بعدها  شهید  رهبر  که  چنان‌
یه‌ای بود که در آن روز در ایــران منتشر  بهترین نشر
یــه مکتب  مــی‌شــد، یعنی بــه نظر مــن حتی از نــشر

اسلام هم از جنبه انقلابی بهتر بود.[
زه باهنر را نباید فقط در معنای  ، مبار از ایــن منظر
یم پهلوی  فهم  متعارف   فعالیت سیاسی علیه رژ
ــدان سیــاســت قــدرت  کـــرد. او پیــش از آنــکــه در میـ
ظاهر شود، در میدان فرهنگ اسلامی ایرانی حضور 

داشت. مسئله اصلی او این بود که چگونه می‌توان 
مفاهیم اسلامی را از حصار ادبیات تخصصی حوزه 
ــرای نسل جدید،  ــان قابل فهم ب ب خــارج کــرد و بــه ز
، معلم و جامعه تبدیل کــرد. بعدها نیز  ــش‌آموز دانـ
کتــاب و جزوه تعلیمات دینی برای  تألیف ده‌هــا 

مقاطع مختلف آموزشی، این مسیر را تکمیل کرد.
ــرد. بـــسیـــاری از  ــ ــاز ک ــه آغــ ــدرس ــت را از م ــاس او سی
افــکــار عمومی موجود  سیــاســتــمــداران می‌کوشند 
را مدیریت کنند؛ اما باهنر در پی ساختن   انسان 
اجتماعی  مورد نیــاز یک نظام فــکری بــود. مدرسه 
برای او یک نهاد تولید هویت، ارزش و الگوی کنش 
، تعلیم و تربیت، فرآیند تولید  اجتماعی بود. برای او
انسان اجتماعیِِ مؤمن بود؛ انسانی که ایمان، هویت 
ملی و مسئولیت اجتماعی را در یک منظومه واحد 

کرد. تجربه می‌
 حــضور او در ساختار 

ً
ایــن مــسیری اســت که بعداً

کــنــد. باهنر  ــی را قــابــل فــهــم مــی‌ ــ جــمــهوری اسلام
از عرصه مطبوعات و تعلیم و تربیـــت بــه عرصه 
نهادسازی سیاسی رسید؛ از نویسندگی و آموزش به 
شورای انقلاب، مجلس، وزارت آموزش و پرورش و 

یری.  سرانجام نخست‌وز
امام خمینی در ۷ شــهریور ۱۳۶۱ تصریح کردند که 
ارزش رجایی و باهنر در این بود که   خودی  بودند، 
کــردنــد؛ به  ــرای مــردم خدمت مــی‌ بــا مــردم بــودنــد و ب
آنان  کردند خدمت  که مــردم احساس می‌ گونه‌ای 
 بــرای خــود مــردم اســـت.   خـــودی  در اینجا را 

ً
واقــعــاً

می‌توان یک مفهوم مهم در مشروعیت اجتماعی 
قــدرت دانــســت: فاصله میــان کــارگــزار و جامعه به 
حداقل می‌رسد و منصب سیاسی به جــای آنکه 
هویــت جدیدی بــرای صاحب منصب بسازد، در 
گیرد. خدمت همان هویت انسانی و مردمی قرار می‌

ــام خمینی نیز  ایــن نــکتــه در سخن دیـــگری از امـ
روشن‌تر می‌شود. ایشان درباره شهید رجایی و باهنر 

کید کردند که آنان تحت تأثیر مقام قرار نگرفتند؛  تأ
بلکه این مقام بود که تحت تأثیر شخصیت آنان 
، در زبان علوم سیاسی، نقدی  قرار گرفت. این تعبیر
عمیق بر فساد ناشی از انباشت قدرت و گسست 
گـــر بــر نفس  ــت. مــنــصــب، ا کـــارگـــزار از جــامــعــه اسـ
کند، صاحب قــدرت را از   نماینده  انــســان غلبه 
مردم  به   صاحب مردم  تبدیل می‌کند؛ اما در الگوی 
قـــی باید چنان  مورد اشـــاره امـــام، شخصیت اخلا

مستحکم باشد که مقام نتواند آن را استحاله کند.
شاید به همین دلیل است که رهبر انقلاب در سال 
۱۳۹۵، شهید رجایی و باهنر را از جهات مختلف، از 
جمله اخلاص، پرکاری، مردمی‌بودن و تلاش فراوان، 
گــر   اخلاص  را موتور  الگو معرفی کردند. در واقــع، ا
درونــی کنش و   پرکاری  را نمود بیرونــی آن بدانیم، 
باهنر نمونه‌ای از پیوند اخلاق فضیلت با کارآمدی 
گیری از  ــرای او کــنــاره‌ ــود؛ یعنی اخلاق ب سیــاســی ب
جهان سیاست نبود، چراکه باید در مدرسه، رسانه، 

قانون و دولت به عملکرد تبدیل می‌شد.
 او در ۸ شــهریور ۱۳۶۰، همراه با شهید محمدعلی 
یری به شهادت  رجایی، در انفجار دفتر نخست‌وز
یخ سیاسی نشان داده اســت که  رسیــدنــد. امــا تار
 به معنای حذف 

ً
لزومـــاً ترور شخصیت‌های مؤثر 

، تنها آن شخص  یخی آنان نیست؛ گاه ترور اثر تار
کند و اندیشه‌اش را به حافظه جمعی  را حذف می‌

منتقل می‌سازد.
، بزرگ‌ترین درس باهنر برای امروز این است  از این رو
ــدون ترجمه نــهــادی پایدار  کــه هیــچ نظام فــکری ب
نمی‌ماند. اندیشه‌ای که نتواند وارد مدرسه، رسانه، 
فرهنگ عمومی، تربیــت نیروی انسانی و ساختار 
ــات آرمانی  حکمرانی شــود، دیــر یا زود در حد ادبی

باقی خواهد ماند. 
، تبدیل   باور  به   سازوکار  بود. هنر باهنر

؛  باهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
روحانی سیاست‌ساز و ترجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان سیاسی اندیشه حوزوی 


